
از حرف  زدن بچه 23 روزه تا 
کشف  اسکلت آدم  فضایی  

15 سانتی متری!
بررسی 2 شایعه داغ این  روزهای شبکه های اجتماعی که از ناآگاهی کاربران 

سوءاستفاده کردند

 

معمولا اخبار عجیب و اتفاقات غیر طبیعی، هرآدمی را به وجد می آورد و کنجکاو 
می کند تا درباره آن، اطلاعات بیشتری کسب کند. برای مثال یکی از فانتزی های 
بیشتر انسان ها، تسخیر زمین توسط آدم فضایی هاست و ثابت شدن حضورشان 
روی زمین! بنابراین هرچند وقت یک  بار و با پیدا شدن وسیله یا خبری مربوط به این 
موجودات، این فانتزی که ممکن است آدم  فضایی ها به زمین آمده باشند، خبرساز 
می شود و مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار می گیرد. در ادامه به بررسی 
چند شایعه داغ این روزها یعنی پیدا شدن اسکلت  آدم فضایی ها و ویدئویی پربازدید 

از حرف زدن یک بچه چینی 23 روزه خواهیم پرداخت.
   آدم  فضایی 15 سانتی متری؟

ــک اسکلت  ــال پــیــش ی چــنــد سـ
کوچک مومیایی شده در بیابان 
»آتــاکــامــا« در شیلی کشف و در 
شبکه های اجتماعی شایعه شد 
کــه مــربــوط بــه یــک آدم فضایی 
ــرار بود  ــت! داســتــان از ایــن ق اس
که یک کلکسیونر آماتور در حال 
کــاوش در یک شهر ارواح با یک 
پارچه سفید در یک کیسه چرمی 

روبه رو شد. با باز کردن آن کیسه، اسکلتی به طول 6 اینچ پیدا کرد. شکل عجیب استخوان 
جمجمه و حالت بدن این اسکلت شایعه »آدم فضایی« بودن آن را به راه انداخت. این اسکلت 
که آتا نام گذاری شده بود، تنها ۱۵ سانتی متر قد داشت اما سن او تقریبا 6 تا 8 ساله برآورد می 
شد. آتا جمجمه ای کشیده داشت و تعداد دنده هایش کمتر از تعداد معمول انسان ها بود. این 
شایعه داغ در بین مردم بود تا این  که پژوهشگران پس از 2 سال تجزیه و پژوهش به این نتیجه 
رسیدند که »آتا« انسان است و به دلیل جهش ژنتیکی دچار بیماری  های متعدد استخوانی 
بوده است! دانشمندان ژنتیک می گویند که مطالعه روی این اسکلت می تواند به تشخیص 
موارد جهش ژنتیکی و درمان بیماران کمک کند. یک تیم تحقیقاتی به رهبری گری نولان، 
استاد میکروبیولوژی و ایمنی  شناسی دانشگاه استنفورد از مغز استخوان آتا نمونه دی ان ای 
برای تحلیل ژنتیکی استخراج کردند. این تیم دریافت که اسکلت متعلق به یک جنین دختر 
اصالتا شیلیایی است که به دلیل اختلال ناهنجاری ژنتیکی، استخوان  هایش بزرگ تر از سن 
خود بوده و 6 تا 8 ساله به  نظر می رسد. دلیل قد کوتاه آتا، جهش در ۷ ژن وی بوده است که این 
جهش ها باعث تغییر شکل و ناهنجاری استخوان ها نظیر »کوژپشتی« و »کوتولگی« شده است.

   موجود فرازمینی در اندونزی؟
چند وقت پیش یک اسکلت در 
انــدونــزی کشف شــد. محققان 
معتقد بودند که توالی ژنتیکی 
این اسکلت نشان داده است که 
دارای سابقه اجــدادی منحصر 
به فرد بوده و نسلش نه به انسان 
شناخته  شده در دنیای باستان 
می رسد و نه هیچ یک از انسان هایی که امروزه زندگی می کنند، از نسل او هستند. همین جمله 
کافی بود تا خبر پیدا شدن یک موجود فرازمینی در دنیا بپیچد. اما مطالعه روی دی ان ای این 
دختر نوجوان بعد از یک سال و نیم نشان داد ترکیب ژنتیکی او چیزی شبیه بومیان استرالیایی 
است. تقریبا نیمی از ترکیب ژنتیکی این اسکلت که نام »بسه« را روی آن گذاشتند، شبیه بومیان 
استرالیایی امروزی و افرادی از گینه نو و جزایر غربی اقیانوس آرام است. آن  چه اما دانشمندان 
را تعجب  زده کرده، اشتراک ژنوم او با ساکنان نخستین شرق آسیاست. پژوهشگران می گویند 
بقایای جسد کشف شده متعلق به دختر نوجوانی بوده که به هنگام دفن حدود ۱۷ تا ۱8 سال 
داشته است. در کنار بقایای او ابزار سنگی ماقبل تاریخ و صدف قرمز دیده شده و همچنین قبر 

او نیز حاوی شماری استخوان های حیوانات وحشی شکار شده بوده است.
   حرف  زدن نوزاد چینی در 23 روزگی؟ 

همین الان  از مادرتان بپرسید در چند سالگی شروع به صحبت کردید؟ قطعا این عدد زیر یک 
سال نخواهد بود. اما اگر بشنوید یک نوزاد در 23 روزگی اش حرف می زند، قطعا متعجب 
خواهید شد. به تازگی یک ویدئو در فضای مجازی منتشر شده است که یک نوزاد 23 روزه 

در چین کلمه ای شبیه مامان را می  گوید که 
باعث تعجب پرستار ، مــادرش و بقیه مردم 
جهان شده  است. نکته قابل توجه این است 
که آیا  این کودک به صورت غیرطبیعی در این 
سن شروع به حرف زدن می کند یا فقط به طور 
اتفاقی کلمه ای شبیه مامان را ادا می کند؟ 
پاسخ واضح است. باورکردن چنین چیزهایی 
که در شبکه های اجتماعی جهان با سرعت 
زیادی پخش می شود با کمی ذکاوت، جایگاه 
خودش را از دست خواهد داد و این نوزاد هم 
صدایی از خودش درمی آورد که شبیه کلمه 
مادر است نه این  که توانایی صحبت کردن در 

این سن را به دست آورده باشد.

مهساکسنوی|روزنامهنگار

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

تماشاگران فوتبال خیلی  خوب او را یادشان 
هست، جانباز قطع نخاعی که هر هفته با 
ویلچر خودش را به ورزشگاه آزادی می رساند 
تا بازی های تیم محبوبش را از نزدیک تماشا 
کند. اما هدفش فقط تماشای بازی و تشویق پرسپولیس نبود. 
عمو موسی کنار زمین بود تا خیلی چیزها را به ما یادآوری کند. 
»موسی سلامت« کمتر از یک ماه پیش به دلیل جراحات ناشی 
از جانبازی در بیمارستان بستری شد و این روزها، مرخص شده 
و حالش بهتر است. به بهانه ترخیص این مرد دوست داشتنی 
از بیمارستان، در پرونده امروز زندگی  سلام به سراغ او رفتیم 
تا برای ما از دلتنگی هایش برای رفتن به ورزشگاه، هدفش از 
این کار، خاطراتش از کَل کَل استقلالی ها و پرسپولیسی ها در 
جبهه و ... بگوید. عمو موسی با 70 درصد جانبازی، ناشنوا 
هم هست بنابراین برای انجام این گفت و گو از »محمد استری«، 

پرستارش کمک گرفتیم.

پرونده

گفت و گو با »عمو موسی«، جانباز قطع 
نخاعی و هوادار دوآتشه پرسپولیس 

درباره ورزشگاه  رفتن، فرهنگ  هواداری  
ماجرای جانبازی ، بیماری اخیرش و ...

 دروازه بانی، جبهه، جانبازی 
و هواداری
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در سردخانه جبهه، زنده شدم!
ــران  و عــراق در  موسی سلامت متولد ۱333 با شــروع جنگ ای
قالب نیروهای بسیج مردمی با تیپ 2۷ محمد رسول  ا... )ص( 
عازم جبهه حق علیه باطل شده است. او درباره ماجرای جانباز 
شدنش می گوید: »چون به زبان عربی مسلط هستم، در جبهه 
مسئول جمع آوری اطلاعات و شناسایی قبل از عملیات هم بودم. 
سال ۱36۱ وقتی 28 ساله بودم در ماموریت شناسایی قبل از 
عملیات مسلم  بن  عقیل به همراه 4 رزمنده دیگر، اسیر اما موفق 
شدیم از دست شان فرار کنیم که در تعقیب و گریز نیروهای عراقی، 
ما را به رگبار وحشتناکی بستند. شدت جراحات به حدی بود که 
امدادگران تصور کردند من هم مثل دیگر همرزمانم شهید شدم 

و مرا به سردخانه بردند اما با خواست خدا پس از 24 ساعت، پزشکان با دیدن علایم حیاتی، من را به اتاق عمل منتقل 
کردند و دوباره زنده شدم«. او درباره شهید همت هم می گوید: »همت را کسی نمی شناسد که چه کار کرد اما من سرباز 
او بودم  و می شناختمش. او نه استراحت داشت نه خواب، اسمش فرمانده بود و باید در پایگاه می نشست و دستور می داد 

اما هیچ وقت این طور نبود، همیشه روی موتور می نشست و هر لحظه به بچه ها سر می زد.«

تماشای فوتبال از تلویزیون 
دلچسب نیست

عمو موسی در پاسخ به این سوال که آیا تماشای بازی ها از تلویزیون 
دلچسب است؟ می گوید: »به  دلیل شرایط کرونایی دیگر تماشاگران 
و از جمله من را به ورزشگاه راه نمی دهند. تماشای بازی های فوتبال 
در ورزشگاه با دیدن آن از طریق تلویزیون خیلی فرق می کند. 
تماشای فوتبال در این حالت، دلچسب نیست. در ضمن، من از 
طریق رفتن به ورزشگاه می خواستم یاد و فرهنگ شهدا را زنده نگه 
دارم به خصوص برای جوان ها. من فقط برای تماشای بازی ها به 
ورزشگاه نمی رفتم. من این  جا تنهایی در خانه دلم می گیرد. وقتی 
ورزشگاه می رفتم، دلم باز می شد. تماشاگران هم من را می دیدند، 
همیشه عکس شهدا هم همراهم بود، هم مردم می دیدند، هم 

بازیکنان و هم مسئولان«.

یک عده فوتبال را آلوده کرده اند
این جانباز درباره وضعیت فرهنگی ورزشگاه ها هم گلایه هایی دارد و 
می گوید: »باید فرهنگ  سازی بشود برای تماشاگرهای همه تیم ها. 
این مسئله فقط مشکل استقلال و پرسپولیس نیست. کُری بخوانند، 
از نظر من عیبی ندارد اما گاهی تماشاگرها یک سری رفتارها از 
خودشان نشان می دهند مثل فحاشی ناموسی که خیلی زشت است 
برای فوتبال ما. همین کانون هواداران و لیدرها نقش بسیار مهم و 
پررنگی برای این فرهنگ  سازی دارند که خدای نکرده تماشاگر در 
ورزشگاه، فحش یا ناسزایی به مربی، بازیکن، داور و ... ندهد. مقصر 
صداوسیما هم هست که به تماشاگرها یاد نمی دهد که در ورزشگاه 
باید چه  کار کنند. مقصر خود باشگاه ها هم هستند، هم پرسپولیس، 
هم استقلال. این پول هایی که 40 سال است از دولت و بیت المال 
می گیرند، باید در آینده جواب بدهند که چرا نتوانستند جوانان را 
تربیت کنند تا رفتار اسلامی در ورزشگاه از خودشان نشان دهند؟ 
البته یک عده منفعت  طلب هم هستند که شرط بندی و حرام خواری 
می کنند و فوتبال را آلوده کردند. به من هم توهین کردند اما به خاطر 

خدا، همه را بخشیدم.«

مثل پرنده در قفسم

او دربــاره هدفش از حضور در ورزشــگــاه آزادی 
می گوید: »یک جانباز قطع نخاعی در اتاق شبیه 
یک پرنده در قفس است. وقتی می رود بیرون مثل 
این است که از قفس بیرون پریده. بنابراین هم دلش 
باز می شود، هم خودش را به دیگران نشان  وهم 
روحیه و راه شهدا را ادامه می دهد و از این طریق، 
توجه جوانان را به خودش جلب می کند. هدف من 
همین است که راه شهدا را ادامه بدهم. من نباید 
فقط   روی تختم بخوابم، باید کاری کنم تا شهدا را 
خوشحال کنم. می خواهم حقوقی که می گیرم 
حلال باشد، نمی خواهم بیت المال را با خوابیدن 

و استراحت روی تخت هدر بدهم«.

رزمنده  استقلالی به اسیر عراقی ، شعار 
فوتبالی یاد داده بود!

از عمو موسی می پرسم که آیا در جبهه هم کَل کَل استقلال و پرسپولیسی داشتند یا 
نه؟ که می گوید: »حقیقتش را بخواهید در جبهه وقت زیادی نداشتیم که بخواهیم 
درباره چنین مسائلی صحبت یا به قول امروزی ها کل کل کنیم. حالا یک خاطره 
هم بگویم درباره کل کل. یکی از این برادرها در جبهه بود، هر وقت من را می دید 
می گفت بازیکنان تان تکنیکی نیستند، درباره بازیکنان مان بدگویی می کرد و ...، 
بعدش قهر که نه ولی یک حالت کدورتی بین ما به وجود آمد. دیدم یک مدتی ازش 
خبری نیست. گفتم سراغش را بگیرم، ببینم این کجا رفته، لااقل از او حلالیت بطلبم،  
شاید شهید شده و .. . یک روز در سنگر نشسته بود، دیدم بیرون از سنگر یک صدای 
عجیب وغریبی می آید. آمدم بیرون، دیدم این برادر رفته بود و اسیر عراقی گرفته بود 
و برای دلجویی از من  به  او یاد داده بود که با همان لهجه عراقی بگوید: »پرسپولیس 
سرور استقلاله!«، تعجب کرده بودم و آن  قدر خنده ام گرفته بود که آشتی کردیم. آن 

زمان این جوری بودیم نه مثل بعضی طرفدارهای امروزی«.

  دلم برای امام رضا)ع( 
خیلی تنگ  شده است

عمو موسی به عنوان سخن پایانی در گفت و گو با ما می گوید: »دلم 
برای امام  رضا)ع( و زیارتش  
هم خیلی تنگ شده است. اگر 
شرایطش فراهم شود تا دوباره 
به پابوسی آقا امــام رضــا)ع( بیایم، 
خیلی خوشحال می شوم. امام 
رضا)ع( عشق است. دلم برای 
پسر  شهید سردار نورعلی 
شــوشــتــری هــم خیلی 
تنگ شده، اگر بتوانم 
او را هم ملاقات 
خیلی  کـــنـــم، 
دوســــــــــت 

دارم.«

مردم احوالپرسم بودند اما 
بازیکنان و مسئولان نه

از او می پرسم آیا این روزها کسی به او سر می زند تا حالش را بپرسد 
که می گوید: »در این مدت هیچ  کدام از بازیکنان، مسئولان باشگاه 

و ... سراغم را نگرفتند، حالم را نپرسیدند، به جز هوادارها که از 
طریق فضای  مجازی مثل اینستاگرام، واتس اپ و تلگرام حالم 

را می پرسیدند و پیام می دادند اما از بازیکنان، هیچ  کدام به ملاقاتم 
نیامدند. قبلا زمان حبیب کاشانی، سردار رویانیان و ... خودشان و 
بازیکنان به دیدنم می آمدند و عکس هایشان هم هست، من هر حرفی 

می زنم با سند است ولی از زمان کرونا، کسی به دیدنم نیامده است.« 

در کودکی دروازه بان بودم
او درباره ماجرای تبدیل  شدنش به یک طرفدار 
طــرفــدار  بچگی  »از  مــی گــویــد:  پرسپولیس 
پرسپولیس بــودم. روحیه ورزشکاری داشتم، 
دروازه بان بودم، خوب هم توپ می گرفتم. کم کم 
به تیم سرخ پوش پایتخت علاقه مند شــدم به 
خاطر بازی پاک و جذاب شان، این  که مردانه 
ــازی می کنند. بازیکنانی که بیشتر دوست  ب
داشتم پروین، دایی، کریمی و استیلی بودند که 

بازی شان خیلی زیبا بود«.

امسال پرسپولیس را دارنداذیت می کنند

»عمو موسی« درباره شرایط تیم محبوبش در این فصل هم می گوید: »همه دارند 
می بینند دیگر، امسال پرسپولیس را خیلی دارند اذیت می کنند چون ۵ دوره 
پیاپی قهرمان شده و چند بار فینال آسیا رفته، تصمیم گرفته اند تا این تیم را 
تضعیف کنند. دوره ای که آقای برانکو بود، تیم خیلی بهتر بود چون هم بازیکنان 
بهتر و با تکنیک تری داشتیم که الان بیشترشان لژیونر شدند و هم تیم شاداب تر 
بود. البته الان هم اگر پرسپولیس به خودش بیاید، تا پایان فصل وقت زیاد است 

و می توانیم خیلی امتیاز بگیریم.«

بیماری اخیرم به  دلیل بسته  شدن 
ورزشگاه ها بود

»بیماری اخیرم که باعث شد در بیمارستان بستری شوم، به  این دلیل بود که 
خیلی وقت است در خانه ماندم، ورزشگاه هم راهم نمی دهند. مدام روی تخت 
بودم و فکرم به شدت مشغول شده و روی روانم هم تاثیر گذاشته است«. او ادامه 
می دهد: »قبلا به صورت مرتب می رفتم ورزشگاه، هم سرگرم می شدم و هم 
بیماری ام را فراموش می کردم. نمی گویم بیمار نمی شدم و درد نداشتم ولی 
فراموش می کردم. الان شما اگر پای من را ببینید، تمام آن به خاطر فشار بالا 
زخم شده است، پشتم زخم است اما اهمیت نمی دادم چون عاشق پرسپولیس و 
فوتبال هستم. در ضمن به هیچ  کس هم نمی گویم که چه  مشکلاتی دارم، دوست 
ندارم درباره این چیزها حرف بزنم. این بیماری آخری، انسداد روده بود، روده ام 
بسته شد و خیلی فوری باید عمل می شدم که پزشکان می گفتند بسیار هم 
خطرناک است. در عمل، روده ام را چون عفونت کرده بود، بریدند، الان گفتند 

2 ماه نباید هیچ جایی بروم و اکنون بیش از یک ماه گذشته.«


